
قصیده «اکبر»
مــو ای خانــه رَه نِمفروشُــم! شــلوغه! خــب باشــه! مُگُــم مــو اصــلا فقــط تــو همــی هــوا کــه 

شُــماها مِگِــن آلــوده یــه مِتِنُــم نِفــس بکشُــم!

اوَر پیشینگه کردی همه رِ رو مو! -پسر جان شِلِنگ آب بگیر ُ

ــو اصــلا  ــم! مُ ــم قِدیمیُ ــه قِدیمیــه! خــب مــو خودُمَ ــم! واز مِگَــن ای خان هــا داشــتُم مُگفتُ

ــم  ــم مِگیــره! اصــلا راه خانــه رِ نِمتِنُ تــو او خیابونــای عَجق وَجــق بــا او آپارتمانــای بِلنــد دلُ

ــم! ــدا کُنُ پی

- بیا ای سرَ فرش رِ بگیر بَکشم اووَر، ای کفِ صابونا اینجِه جمع رِفته!

هــم شــما خــودِت حتما آمــارش دســتتانه! چــون اوقــدر زیــاده از دســت مــو در رفتــه! چند 

بــار از همینجــه تــو خوشــی و ناخوشــی وایســتادُم بــا شــما صُحبــت کِــردُم؟ یادتانــه ســرِ 

به دنیــا امــدن محمــود چقــدر دلواپــس فائــزه خانــم بــودُم! خودتــا مِدنــن کــه فائــزرَم از شــما دِرُم، جــوون 

بــودُم. مغــرور بــودُم. راز دلُــم بــه هرکــی نمگُفتُــم.

دلُــم کــه لِرزیــده بــود پیــش شــما محکمِــش کردُم.یادتانَــه یَــک شــب هموجور غُــر مِــزدُم ، پــول قســط خانه 

مانــده بــود. به شــوخی بهتــا گفتُــم کاش مِشُــد یــک آجــر از همــو طــلای گلدســتتانه  مِــدادن بــه مــو! خودُم 

او شــب از حــرف خــودُم خندیدُم!

 ولــی فــردا صُبِــش حــاج قربــون کریمــی دســتمزد ســاخت خانَشــه یکجــا پیــش پیــش داد. خــب او آجــر 

افتــاد خــورد تــو ســر مــو کــه یــک لحظــه از کــرم شــما و اوســتا کریــم فرامــوش کــرده بودُم.یادتانــه اوســال 

تابســتون خانــواده اکــرم اینــا ای همــه راه از تبریــز آمِده بــودن، یــک نامــردی کیــف و پولاشــا رِ زده بود. ســر 

شــب دیدومشــا بــا اصــرار آوُردمشــان خانــه. جــا مردانــه رِ همینجــه رو پشــت بوم انداختِــم. بهم گفــت اکبر 

آقا مــا اگــه هتــل پنج ســتاره هــم مِرفتِــم، ایجــور منظــره ای به حــرم نِداشــتم! خــب بعــدش اکرم دخترشــان 

شــد عــروس مــا. اینــا رِ کــی جفت و جــور کــرده. جــز شــما آقــا جــان؟!

اگــه بُخــوام همــه قِضیه هایــی کــه بیــن مــا و شــما اتفــاق افتِــده رِه بگُــم خــودش مِشَــه مثنــوی هفتــاد من 

کاغذ!راســتی یادتانــه یــک مــاه پیــش وقتــی دختــر سِــد رحیــم اهــوازی کرونــا گیریفتــهَ بــود، آمــدُم اینجــه 

گوشــی رِ گرفتُــم بــه ســمت شــما، سِــد رحیــم بِــرِه شــفای دختــرش دعــا مِکــرد؟ خــب اویَم شــکر خــدا خوب 

رفتــه. الان ســالم ســالمه. امشــب قــراره زنــگ بزنــه. از همینجــه بــره عــرض تشــکر کــه مــو گوشــی رِ بگیــرُم 

ــم کفــاف بــده بــره شــکر ای همســایگی. ولــی  ــم تمــام عمرمَ ســمت شــما. مــا زبونمــان قاصِــره! فکــر نُمکنُ

خیالُــم راحتــه شــما بــا معرفــت عالمِــن.

بــا اجازتــا اذون نزدیکــه. مــو بُــرُم دســت نماز بگیرُم.-بســه بِچه جــان او فــرش ســابوندی! اوقــدَم آب مصرف 

نکــن. اوَر فــرشِ بگیــر بلنــدش کــن بندِزمــش رو نرده!
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اول باید ببینیم واژه «حاشیه» از کجا آمده است؟ 

اصل واژه حاشیه نشینی تولید داخل نیست و 

آن را از اصطلاحات غربی گرفته ایم. در جامعه 

ایرانی واژه های رعیت و ارباب و غنی و فقیر بود.

فردی که اصطلاح «حاشیه نشینی» و «انسان 

حاشیه نشین» را به کار برد، رابرت ای پارک بود.

او در مقاله «مهاجرت بشر و انسان حاشیه نشین»،

ایــن مفهوم را چنین شرح مــی دهــد: انسان 

حاشیه نشین فردی است که از لحاظ فرهنگی 

ــه است و صمیمانه در زندگی  رگ انسانی دو 

فرهنگی دو جمعیت متمایز زندگی می کند و با 

هر دوی آن ها شریک است، مایل نیست از گذشته 

خود بگوید و هنوز همه ابعاد جامعه میزبان را 

نپذیرفته است.

بــرای حل و عــلاج مشکلات سکونتگاه های 

غیررسمی و حاشیه نشینی ابتدا باید تاریخچه 

این پدیده را بررسی کرد. پدیده حاشیه نشینی 

در کشور دارای سابقه طولانی نیست و تاریخ 

شروع آن به بعد از اصلاحات ارضی در کشور 

باز می گردد که حکومت وقت در دهه۴۰ تلاش 

می کند مدرنیزاسیون را در کشور محقق کند 

و به عبارتی به کشوری مدرن و پیشرفته تبدیل 

شویم. در این مسیر نیاز است جمعیت روستایی 

به شهرها جذب شوند و تحت عنوان نیروی کار 

در کارخانجات به کار گرفته شوند. حکومت،

روستاییان را بــرای مهاجرت به کلان شهرها 

تشویق می کند تا شهرها توسعه پیدا کند و 

نهایت کشوری مترقی شویم. جرقه شروع  در 

نشینی از اینجا آغــاز مــی شــود. پس  حاشیه 

دهه۴۰ نقطه آغاز و شکل گیری این موضوع تلقی 

می شود. اگر بخواهیم تعریفی از حاشیه نشینی 

داشته باشیم، منظور افرادی است که به دلایل 

متعددی مبدأ سکونت خود را رها کرده و به سمت 

کلان شهرها مهاجرت می کنند؛ اما به دلایل 

متعدد اقتصادی و اجتماعی نتوانسته اند جذب 

جمعیت شهری شوند و مکان هایی را برای اسکان 

در داخل یا پیرامون شهر شکل می دهند که از آن 

به عنوان جوامع حاشیه نشین یاد می کنند. لزوما 

حاشیه نشین ها در حواشی و پیرامون شهرها قرار 

ندارند، بلکه می توان آن ها را در داخل شهرها یا 

حتی مراکز شهری مشاهده کرد.

گیری پدیده  یــن شکل  ز ینکه نقطه آغــا با ا

حاشیه نشینی در دهه۴۰ است، اما اوج و نهایت 

آن به دهه۶۰ باز می گردد. شهر مقدس مشهد 

از این قاعده مستثنا نیست و پس از دهه۶۰،

رســیــد. این  نشینی در مشهد به اوج  حاشیه 

اوج گیری دلایل متعددی داشت؛ از جمله جنگ 

در مناطق غرب و جنوب غربی کشور و وقوع جنگ 

داخلی در افغانستان. با شروع جنگ تحمیلی،

عده زیادی از افراد از مناطق جنگ زده به مشهد 

مهاجرت کردند و نمونه آن را می توان در شهرک 

جنگ زده ها یا شهرک شهید بهشتی مشاهده 

کرد. از طرفی جنگ داخلی افغانستان باعث 

مهاجرت ...

یادداشت

صالح ابراهیمی پور
پژوهشگر و مدرس دانشگاه

حاشیهنشینی
در گذر زمان

گروه خبر

هــای  «تکمیل زنــجــیــره 

گــذرگــاهــی در کشور،خبر

تأکید رهبر معظم  مورد 

انقلاب و تکمیل گذرگاه 

ریلی چابهار- سرخس، مهم ترین طرح در 

حوزه تکمیل گذرگاه های کشور است»؛

این بخشی از سخنان وزیر راه و شهرسازی 

است که در آخرین روز کاری هفته پیش 

بــرای حضور در آیین افتتاح سومین 

فرودگاه مسافری خراسان رضوی به 

گناباد رفته بود تا فرودگاه این شهرستان 

سرانجام پس از سه دهه به بهره برداری 

برسد. اشاره مهرداد بذرباش به سیر ریلی 

چابهار در استان سیستان و بلوچستان تا 

سرخس در خراسان رضوی است؛ مسیری 

به طول ۱۳۵۰کیلومتر که در قالب دو 

قطعه خط ریلی چــابــهــار- زاهــدان و 

زاهدان -سرخس در حال اجراست. یکی 

از اقدامات در جهش کریدور ترانزیتی 

شمال-جنوب، تکمیل راه آهن چابهار-

زاهدان است که پارسال قطعه زاهدان- 

خاش به بهره برداری رسید و امید می رود 

قطعه خاش- چابهار تا پایان امسال به 

بهره برداری برسد و بندر شهید بهشتی 

چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور 

به شبکه ریلی متصل شود. با این حال 

مسئله اصلی این طرح، تأمین اعتبارات 

است که بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار برآورد 

می شود. پیش بینی می شود در صورت 

ر- بها بع محور چا تأمین ضربتی منا

زاهدان-سرخس، این محور تا پایان دولت 

سیزدهم به بهره برداری برسد.

به گزارش ایرنا، بذرپاش در این مراسم،

خط گذرگاه ریلی جنوب -شــمال را 

که از چابهار به سرخس ختم می شود،

ز نقاط عطف توسعه منطقه و  یکی ا

خراسان رضوی دانست و گفت: در سفر 

کاری به امارات متحده عربی متوجه شدم 

که همسایگان و سرمایه گذاران منتظر 

تکمیل گذرگاه های ریلی ایران هستند.

یکی از اولویت های اصلی دولت، همین 

توسعه خطوط ترانزیت و گذرگاه های 

تجاری از مسیر ایران است.

برنامه هفتم و ثبات اقتصادی

رئیس مجلس شـــورای اســلامــی نیز 

در این مراسم گفت: در برنامه هفتم،

دولت و مجلس مصمم هستند در مسیر 

بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و منابع گام 

برداریم و اگر در این مسیر باشیم، در دوره 

پنج ساله برنامه هفتم، کشور به سمت 

ثبات اقتصادی می رود.

محمد باقر قالیباف بیان کرد: مگر چقدر 

عمر می کنیم؟ جوانان ما چقدر برای 

ساختن زندگی مشترک، شغل و تهیه 

مسکن که جزو حداقل های زندگی است،

فرصت دارند؟ نباید بگذاریم سرنوشتمان 

این گونه رقم بخورد.

عقب ماندگی راه های استان

استاندار خراسان رضــوی نیز در این 

مراسم با بیان اینکه این استان در بخش 

راه دچار عقب ماندگی و شبکه راه های 

استان تکمیل نشده است، تأکید کرد:

توسعه راه هــا نیازمند توجه ویژه دولت 

و مجلس در تخصیص اعتبارات است.

یعقوبعلی نظری همچنین با اشــاره به 

مشکلات بخش انرژی گفت: طرح های 

انتقال آب به کندی پیش می رود و برای 

اجرای طرح های انتقال چندین ماه است 

معطل گرفتن مجوز هستیم. او خاطرنشان 

کرد: در بخش سوخت مایع و گاز نیز دچار 

مشکل هستیم و خطوط انتقال در این دو 

بخش مدت زیادی است که ناقص است 

و خط ۱۱ انتقال گاز باید به سرعت تکمیل 

شود. نظری تصریح کرد: اگر مردم قانع 

نبودند و مسئولان مدیریت نمی کردند،

در زمستان پارسال دچار چالش جدی از 

نظر تأمین گاز بودیم. انتقال گازوئیل به 

نیروگاه ها با تانکر انجام می شود و اجرای 

خط انتقال همچنان بر زمین مانده است.

به گزارش ایسنا، معاون وزیر راه و شهرسازی 

و مدیرعامل فرودگاه های کشور، نیز در 

این مراسم اظهار کرد: فرودگاه گناباد دو 

پرواز به تهران و برعکس خواهد داشت 

و ۱۰ شهرستان را پوشش خواهد داد.

به گفته حمیدرضا سیدی، ساخت این 

فرودگاه از سی سال قبل برنامه ریزی 

شده بود. فرودگاه شهدای گناباد در 

زمینی به مساحت ۳۸۰ هکتار با طول باند 

۲هزار و ۷۰۰ متر با استانداردها و کیفیت 

عالی و ترمینالی به طول ۱۷۰۰متر افتتاح 

شده است.
۴ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

هم زمان با فرارسیدن دهه کرامت و به منظور 
توزیع مناسب اقلام و محصولات مورد نیاز 
تشکل های فرهنگی در برپایی جشن ها و 
مراسم این دهه، نمایشگاه «شمس کرامت»
در محل گذر فرهنگی گلستان در مشهد 
آغاز به کار کرد. برای خواندن و تماشای این 

گزارش کد روبه رو را اسکن کنید.

، مت و ی مقا ا سم شب شعر شهد ا مر
گرامیداشت هشتمین سالگرد شهادت 
شهید مدافع حرم «حسن قاسمی دانا» شب 
گذشته در پردیس سینمایی هویزه مشهد 
برگزار شد. برای خواندن و تماشای این 

گزارش کد مقابل را اسکن کنید.

قطعه «چون کبوتر»، ادای احترامی است 
از طرف هنرمندان موسیقی مقامی به 
پیشگاه علی ابن موسی الرضا(ع) که در برنامه 
مقام نامه برای مخاطبان شهرآرانیوز اجرا 
شده است. برای تماشای این ویدئو کد 

روبه رو را اسکن کنید.

دومین رویداد سالانه هنر حماسی ۴ خرداد،
درحالی با حضور جمعی از مسئولان کشوری 
و استانی و هنرمندان در آرامگاه فردوسی 
برگزار شد که برگزیدگان سومین رویداد 
داستان حماسی نیز معرفی شدند. برای 
خواندن و تماشای این گزارش کد مقابل 

را اسکن کنید.

نمایشگاه در گذر فرهنگی گلستان

مقاومت در هویزه

در مقام کبوتر

یک رویداد حماسی

راه آهن چابهار- سرخس
 مهم ترین قطعه از پازل زنجیره های گذرگاهی

وزیر راه این خط ریلی را نقطه عطف توسعه خراسان رضوی دانست

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

نگاهی به مسیر مصلای شرقی

با بهره برداری از این مسیر تقاطع مصلی 

به بولوار حر متصل می شود

۱۳۹۹/۱۱/۱۲آغاز عملیات ساخت

۵۷آسفالت مورد نیاز
هزار تن

۲۲۶قالب بندی
مترمربع

۱۷۶عملیات خاک ریزی
هزار مترمکعب

۲۴۰عملیات خاک برداری
هزار مترمکعب

زمان بندی بهره برداری 
از ۴ کیلومتر باقی مانده

طول قسمت
ساخته شده

۲
کیلومتر

۶طول مسیر 
کیلومتر

شهریورماه 
۱۴۰۲

۹۰پیشرفت فیزیکی
درصد
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������ وارد به صافکاری ���� همسایه  از مغازه   آتش  زمستان۱۴۰۰،  نیمه شب 

«اوستامحمود» سرایت می کند و در پی آن به خودرو ۲۰۶ مشتری اش 
پیرمرد  مشتری،  با شکایت  می شود.  وارد  ۲۸۰میلیونی  خسارت 
که توان پرداخت خسارت را ندارد، راهی زندان می شود و این روزها 
با استان دیه ستاد رایزنی با اکنون روزگارش به سختی می گذرد.

زندگی،  به بازگشت برای محمود اوستا بدهی شاکی، مبلغ و خیران
است. خیران شما همراهی نیازمند که شده تومان ۸۰میلیون

�ــــ��آرا

��ی��ر��دم

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۰۶
۱۴۴۴ ۰۷ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۰

شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۰۶
۱۴۴۴ ۰۷ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۰

 شیرِ صحرا در آستان امام رضا(ع)

عشق ستودنی است. از مردانی که چهره شان 

به تصمیم و اقتدار مصمم می شود، ستودنی تر.

مـتر و معیار خـود را دارند. همه چیـز را دقیق 

محاسـبه می کنند. محاسباتشان، حساب و 

کتابِ دشـمن را هم درهم می ریزد، اما پشت 

آن صلابتِ دشمن شکن، توسلی است دریایی 

و توکلـی اسـت کـه سلسـله جبال عـالم را هم 

درس آموز می شـود. یک نمونه اش می شـود 

امیـر سرلشـکر ارتـش جمهـوری اسـلامی،

حسنِ آبشناسـان که به «شیرِ صحرا» معروف 

بـود. او غـرور صـدام را در دشـت عباس شکسـت و 

او را بـه نـبرد  رو  در  رو   دعـوت کـرد. در جـواب نامـه 

حسـن، صدام، ژنـرال قـادر عبدالحمیـد را با گروه 

ویـژه اش به دشـت عبـاس فرسـتاد تـا عبدالحمید 

به حسـن یـک جنگ تخصصـی را نشـان بدهد، اما 

سرباز قهرمان ایـران، بعد از یک درگیری طولانی،

لشـکرش را شکسـت داد و خودش را اسیر کرد.

 او یـک نابغه نظامی بود، اما دلش اهل توسـل بود.

ارادت عجیبـی بـه حضرت رضـا(ع) داشـت. قبـل از 

هـر کار مهمی کـه می خواسـت بـه انجـام برسـاند،

می گفت: باید بروم از آقا اجازه بگیرم. و بعد به همراه 

خانواده اش عازم مشهد می شد. نمی دانم در مشهد 

بین او و امام رضا (ع) چه می گذشـت که می نشسـت 

در گوشه ای از حرم و راز و نیاز می کرد. بی سر و صدا 

سر در گریبان خود فرو می برد و مدت ها همان طور

 می نشست.

 زمانی هم که فرماندهی لشـکر به او پیشـنهاد شد،

گفت: تا اجـازه نگیرم، چیـزی نمی گویم.

و راهـی شـد ... فقـط او نبـود کـه ارادتـی 

چنین به آسـتان ملائک پاسـبان داشت.

دیگـر امیـر دلاور ارتـش ایـران، سرلشـکر 

شـهید مسـعود نیاکـی منفـرد هـم حالـی 

چنین خجسته و ارادتی تمام داشت. او در 

مرخصی هـای جنـگ قبل از آنکه به شـهر 

و کاشـانه اش برود اول به مشـهد می آمد.

 زیـارت را بـا حال خـاص «اقامـه» می کرد.

حرف هایش را به آقا می گفت و بعد می رفت.

قصه سیب های باغ امام رضا(ع) که به لشکرش رسید 

حکایتی اسـت خواندنی. او در جبهه، سیب هایی 

دیـد، بـو کشـید، عطـر مسـحور کننده اش را کـه 

استشمام کرد پرسـید از کجاست؟ گفتند: باغ امام 

رضا(ع). در سـفر به مشـهد، بـدون اینکـه از ماجرا با 

احـدی سـخن بگویـد، مثل همیشـه به حـرم رفت.

حرف هایش را گفت، زیارت نامه خواند و برگشـت.

هـمان اول کامیون هـای سـیب را جلو لشـکر خود 

دید. حکایت سپهبد شـهید صیاد شیرازی که چیز 

دیگـری اسـت. در هـر عملیـات، یگانـی از لشـکر 

خراسـان برمی داشـت بـه تیمـن نـام امـام رضا(ع).

انگار کلید پیروزی می دانست. رزمندگان لشکری 

که آفتاب نشـین حـرم آقا بودند. بـاری، حکایت ها 

داشـتند امیران ارتـش با امـام رضـا(ع). ناگفته ها،

شـنیده و نانوشـته ها خوانده می شـد. پیروزی هم 

نتیجـه آن توسـل و تـوکل بـود کـه بـه طراحی هـای 

نظامی جانی مضاعف می بخشـید.

کوچه

 نعمتِ روزی رسانی به خانواده

روی داربسـت های مرتفـع یـک سـاختمان 

نیمه سـاز، در فضـای معلـق بیـن زمیـن و 

آسـمان، کارگـر سـاختمانی روی یـک میلـه 

ایسـتاده و مشغول کار اسـت. برای لقمه ای 

نـان حـلال کـه بتوانـد سر سـفره اش بـبرد و 

معیشـت خانـواده اش را تأمیـن کنـد. در آن 

لحظه ها شـاید به اندازه کسـی که تماشایش 

می کنـد، خودش دلهره سـقوط ندارد. فقط 

بـه انجام دادن کارش فکر می کند و به مزدی 

کـه در پایـان روز می خواهـد بگیـرد و شـاید 

قرار اسـت بـا آن،  بـرای فرزنـد کوچکـش هدیه ای 

بخرد. در دل نیمه شـب هایی کـه اغلب در آرامش 

خوابیده ایـم، صـدای جـاروی رفتگـری بـه گوش 

می رسـد کـه تـا سـپیده دم بایـد خیابان هـای 

ایـن شـهر را پاکیـزه کنـد و بعـد از آن مجـال ایـن را 

پیدا کنـد که با قـرص نان تازه ای بـه خانه اش برود 

و گرد و غبـار از تـن پـاک کنـد و در کنـار خانـواده

 به آرامش برسد.

در دل گرمـای طاقت فرسـای تابسـتان و سرمـای 

استخوان سـوز زمسـتان، رانندگانـی همیشـه 

سر کارنـد و بـا تحمـل سـختی ها عـلاوه بـر رفـاه 

حال شـهروندان دیگر، بـرای رزق و روزی و تأمین 

هزینه های زندگی شان تلاش می کنند. هر شغلی 

دنیـای پیچیـده خـودش را دارد و سـختی هایی 

بـرای معیشـت زندگـی. یک نفـر هـر روز خـودش 

را بـه دل سـختی ها و خطرهایـش می انـدازد تا از 

پـس هزینه هـای زندگـی بـر بیایـد. از پرسـتاران 

شـیفت شـب بیمارسـتان ها تـا پزشـکی 

کـه سـپیده نـزده بایـد خـودش را بـرای 

نخسـتین جراحی به بیمارستان برساند 

تـا خدمه ای کـه در معـرض آلودگی های 

مختلـف قـرار می گیـرد و بایـد مراقـب 

بهداشت و نظافت اتاق های بیمارستان 

باشـد کـه مبـادا جـان بیـماری بـه خطـر 

بیفتد. از آن آتش نشـانی که شب تا صبح 

پلـک نمی زنـد کـه بـا اولیـن صـدای آژیر 

سریع خـودش را به محل حادثه برسـاند 

تـا کادر اورژانـس کـه گاهـی در طلایی ترین زمان 

حفظ حیات یک فرد، باید خود را برسـانند و اقدام 

کننـد. بـه هـر شـغلی کـه نـگاه می کنـی دنیـای 

پیچیـده از سـختی ها و خطرهای خـودش را دارد 

کـه چـون سرانجـام آن آرامـش و تأمیـن معیشـت 

زندگی است فرد تلخی هایش را به شیرینی پیوند 

می زنـد و تـاب مـی آورد. از ایـن رو فـردی کـه برای 

رزق و روزی حـلال خانـواده اش تـلاش می کنـد،

مجاهـد در راه خـدا تلقـی می شـود و نعمتی که از 

سوی خداوند به فرد روز ی رسان داده شده است.

خداونـد متعـال در آیـه ۲۳ سـوره روم می فرماید:

هَـارِ وَابْتِغَاؤُکُـمْ  یَاتِـهِ مَنَامُکُـمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّ «وَمِـنْ آ

مِـنْ فَضْلِـهِ إنَِّ فِـی ذَلِکَ لآَیَـاتٍ لِقَـوْمٍ یَسْـمَعُونَ، و 

از آیـات الهـی اسـت کـه شـما می توانید در شـب و 

روز بخوابیـد و از فضـل پروردگار طلـب روزی کنید 

کـه در این کار بـرای مردمـی که گوش شـنوا دارند 

نشـانه هایی است.»

به قول 
خدا

 پایان نگرانی ها، با برنامه کنترل گرانی ها

دوستم را دیدم که می خندید.

گفتم: می بینم خیلی خوشـحالی؟ +

مگـه خـبر نـداری وزیـر اقتصـاد گفتـه  _

یـک برنامـه بـرای کنـترل تـورم تصویـب و 

ابـلاغ شـده اسـت.

+ واقعا؟ چه خبر خوبی. پس به سـلامتی 

برنامه کنترل تورم، هم تصویب و هم ابلاغ شد.

_ آره دیگـه. از ایـن بـه بعـد دیگـه مشـکل 

گرانـی نداریـم، همـه چیـز تحـت کنترلـه.

+ می گویـم: خـب اگـه قـرار بـود برنامـه کنـترل 

تـورم، تصویب و ابلاغ بشـه چرا جنـاب وزیر همون 

دو سـال پیـش کـه بـه وزارت رسـید، ایـن برنامه رو 

ارائـه نکـرد؟

_ در هـر صـورت کار کارشناسـی زمـان می بـره 

دیگه. شـما فکر کنم خودت تا حالا کار کارشناسی 

نکـردی نمی دونی چقـدر وقـت آدم رو می گیره.

ببخشـید ولی به نظـرت این برنامـه کنترل تورم  +

با بقیـه برنامه هـا تناقض نداره؟

_ نـه! برنامـه کنـترل تـورم دقیقـا بـا کـدوم برنامه 

تناقـض داره؟

+ مثـلا تـوی برنامـه هفتـم توسـعه قـرار شـده،

مالیـات بر ارزش افزوده سـالی یک درصد 

زیـاد بشـه تا وقتـی که برسـه بـه ۱۳درصد.

یـا مثلا بانـک مرکـزی برنامـه ای ریخته که 

بابت هـر کارتـی که تـوی مغازه ها کشـیده 

می شـه بیـن ۱۲۰تومـن تـا ۴هـزار تومـن 

کارمزد کسر بشـه. یا مثلا کارت سوختی که 

هزینه صدور مجـددش ۱۰هزار تومن بود،

یـک دفعـه شـده ۱۰۰هـزار تومن یـا همین 

قبض هـای آب و بـرق و گاز قرار شـده که ...

_ اینکه اصلا جای نگرانی نیست. حتما خود 

برنامه ریزها و مدیران وزارت اقتصاد فکر اینجاهاشو 

کـرده ان. مخصوصا که تمـام اقتصاددان ها را هم 

به خط کرده ان. تازه حتما برنامه ریزی های خوبی 

دارن که اکثرشـون حقوق های خوب هم دریافت 

می کنـن! حـالا این هـا رو ولـش کـن، کجـا داری

 میری؟

+ رفتـم یک سـطل کوچک ماسـت بخـرم، خیلی 

گرون شـده بود، بی خیال شـدم. ولی عیب نداره.

با ایـن برنامه کنترل تورم به زودی یک دونه سـطل 

ماسـت کوچک می خرم.

_ شـاید هـم یـک سـطل ماسـت خیلـی بـزرگ 

بخـری، شـاید هـم یـک دبـه ماسـت.

شوخی 
بی شوخی

 خادم زبان فارسی
یادی از میرزا محمد بن عبدالوهاب قزوینی مشهور به علامه قزوینی، پژوهشگر و ادیب فقید، هم زمان با سالروز درگذشتش

سـال های پرالتهـاب جنـگ جهانـی اول در حـال 

سـپری شـدن بـود. آن هایـی کـه در آن زمـان در 

برلیـن زندگـی می کردند بـه علت وجود فشـارهای 

های فراوانـی در زندگـی  جنـگ شـاهد سـختی 

از ایرانیـان در آن زمـان در  بودنـد. تعـداد کمـی 

برلیـن حضـور داشـتند. میرزامحمـد کـه دلـش بـه 

پژوهـش در متـون و نسـخه های خطـی گرم 

بـود حـال و هـوای دیگری داشـت. بـا وجود 

سـختی های آن دوره، تنهـا چیـزی که حال 

دلش را رو به راه می کرد مطالعه نسخه های 

خطی و تصحیح آثار درخشان زبان فارسی 

در دیـار غربت بود. به قول خـودش «تلافی 

همـه زحـمات جسـمانی مـرا ایـن خیـال که 

مـن هـم در عـالم خـود خدمتـی بـه زبـان 

شـیرین فارسـی آبا و اجدادی خـودم کنم،

در می آورد.»میرزامحمـد کـه آن زمـان در 

میان اهل فن به علامه قزوینی شـهره بود همچون 

گوهری بود گران بها برای زبان و ادبیات فارسی.

او همان طـور کـه در زندگی نامـه خودنوشـتش 

اشاره می کند از نسل عالمان و فرهیختگان بود.

پـدرش ملاعبدالوهاب قزوینی یکی از صاحبان 

قلم و فرهنگ بود که در مدرسـه معیرالممالک در 

تهران به تحصیل پرداخـت، همچنین پدر قزوینی 

در دارالتألیف و دارالترجمه ناصری در تدوین «نامه 

دانشـوران» شرکت داشـت. وقتی که پدر قزوینی 

در ۱۲۶۷ خورشـیدی درگذشـت،

او بـا اینکـه تنهـا دوازده سـال 

داشـت بـه جـای پـدر بـه تدوین 

«نامـه دانشـوران» پرداخـت تا کمـک معاش 

خانـواده باشـد. قزوینـی صرف، نحـو، فقه،

کلام و حکمـت را نخسـت نـزد پـدر و سـپس 

نزد اسـتادان دیگـر فراگرفـت، همچنین در 

مدرسـه آلیانـس تهـران بـه فراگیـری زبـان 

فرانسـه همـت گماشـت و بعـد از مدتـی در 

نوشـتن روزنامـه «تربیـت» بـه همـکاری بـا 

میرزا محمدحسـین فروغـی، سردبیـر ایـن 

روزنامـه پرداخت و در ایـن روزنامه و در کنار 

فروغـی با روش کار و تحقیق ادبی و تاریخی 

اروپاییان آشنا شـد، بنابراین بسیار زود به شهرتی 

در زمینه هـای مختلـف ادبی دسـت یافـت و به ویژه 

در نحـو عربـی چهـره ای شـاخص شـد. همچنیـن 

در تألیـف بخـش تاریـخ اسـلام در کتـاب «تاریـخ 

مفصل ایران» که کتاب درسـی مدارس بود، شرکت 

داشـت.در ۱۲۸۳ خورشـیدی، فروغی بـه دعوت 

بـرادر خود به قصـد دیـدار از کتابخانه بـزرگ لندن 

و نسـخه های قدیمی نفیـس آن، عـازم لنـدن شـد،

سـفری کـه دو سـال به طـول انجامیـد. در این مدت 

بـا جمعـی از خاورشناسـان انگلیسـی همچون ای.

ای. بوان، ای. جی. الیس و مشـهورتر از همه ادوارد 

براون آشـنا شـد. قزوینی به پیشنهاد ادوارد براون 

کار تصحیـح بعضـی از کتاب هـای کهـن فارسـی را 

بـرای نـشر در سلسـله انتشـارات «گیب» بـه عهده 

گرفـت، بنابرایـن قزوینـی در ۱۲۸۵ خورشـیدی 

بـه منظـور آغـاز کار تصحیـح تاریـخ جهانگشـای 

جوینـی کـه بهتریـن نسـخه های آن در کتابخانـه 

ملـی پاریـس بـود، عـازم آن شـهر شـد و تـا هشـت 

سـال بعـد در پاریس مشـغول بـه تحقیق بـود و چند 

مقالـه و رسـاله درباره ادبیات و تاریخ ایران نوشـت 

و چنـد متن کهـن فارسـی را تصحیـح کرد.قزوینی 

در ۱۲۹۴ خورشـیدی به دلیل جنـگ جهانی اول،

فرانسه را ترک کرد و به پیشـنهاد حسینقلی نواب،

وزیـر مختار ایران، در آلمان به برلین رفت و به مدت 

پنـج سـال در آنجـا بـه کار تحقیقـی پرداخـت و بعد 

در ۱۲۹۹ خورشـیدی دوباره به پاریس بازگشـت و 

کار تصحیـح کتاب هایـی را که نیمـه کاره مانده بود 

از سر گرفـت. از آن هنـگام با مسـاعدت محمدعلی 

فروغی حقوق سالیانه ای از طرف دولت ایران، برای 

او برقرار شد. سرانجام قزوینی که به مدت ۳۶ سال 

بـرای انجام تحقیقات علمی به کشـورهای اروپایی 

رفته بود در ۱۳۱۸ خورشـیدی تصمیم بازگشت به 

ایـران گرفـت و ادامـه فعالیت هـای خـود را تـا زمان 

مـرگ در ایـران انجام داد.
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: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

Wind: ۲۴  ۲۰٪Wind: ۲۴  ۲۰٪Wind: ۲۴  ۲۰٪Wind: ۲۴  ۲۰٪Wind: ۲۴  ۲۰٪Wind: ۲۴  ۲۰٪Wind: ۲۴  ۲۰٪Wind: ۲۴  ۲۰٪Wind: ۲۴  ۲۰٪Wind: ۲۴  ۲۰٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۲۴  ۲۰٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۲۴  ۲۰٪Wind: ۲۴  ۲۰٪

۲۴ ۳۰

۲۸ ۲۳

2

در نکوهش
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  در حاشیه کاهش سرعت اینترنت که منجر به نارضایتی کاربران شده است

کارتون
 شهر

مجید ادیبی

۱۸ میلیون جریمه برای خودروهای نامیزان

اند  حتما خودروهایی که ارتفاعشان کمتر یا بیشتر از حد معمول 

ای  ــد. اقدامی غیرقانونی که حــالا جریمه  ن ا   ــورده به چشمتان خ

هجده میلیون تومانی برای خاطیان در پی دارد. همچنین درصورت تکرار،

خودرو توقیف خواهد شد. برای مطالعه جزئیات بیشتر کد را اسکن کنید.
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ــا هــمــزاد درســتــی اســت، من  وف
به  تر از وفای  بازدارنده  سپری 
عهد سراغ ندارم، کسی که بداند 
بازگشتش به قیامت چگونه است 

مکر نمی کند.
ما در زمانی قرار گرفته ایم که بیشتر 
مردمِ آن مکر را زیرکی پندارند و 
نادانان چنین کسانی را به مهارت 

. هند نسبت د یی  جو ه  ر ر چا د
آن ها را چه شود؟

ــدا نــابــودشــان کــنــد! انــســانِ  خ
ــف بــه تــحــولاتْ راه حیله را  واق

می بیند، ولی امر و نهی حق مانع 
از حیله گری اوست.

فرازی از خطبه شماره۴۱

۱۱:۲۸:۴۱۲۲۲۲۲۲:::۳۶۳۶۳۶:::۵۰۵۰۵۰

 اذان  صبــح فردا  ۰۱ اذان  صبــح فردا  ۰۱ اذان  صبــح فردا  ۰۱ اذان  صبــح فردا  ۰۱۰۱۰۱:::۳۳۳۳۳۳:::۱۸:۳۹:۵۲۰۲۰۲۰۲

۱۹:۰۰:۴۱۰۴۰۴۰۴:::۱۷۱۷۱۷:::۰۲۰۲۰۲

همـه زحـمات جسـمانی مـرا ایـن خیـال که 

مـن هـم در عـالم خـود خدمتـی بـه زبـان 

شـیرین فارسـی آبا و اجدادی خـودم کنم

در می آورد.»میرزامحمـد کـه آن زمـان در 

میان اهل فن به علامه قزوینی شـهره بود همچون 

گوهری بود گران بها برای زبان و ادبیات فارسی

او همان طـور کـه در زندگی نامـه خودنوشـتش 

اشاره می کند از نسل عالمان و فرهیختگان بود

پـدرش ملاعبدالوهاب قزوینی یکی از صاحبان 

قلم و فرهنگ بود که در مدرسـه معیرالممالک در 

تهران به تحصیل پرداخـت

در دارالتألیف و دارالترجمه ناصری در تدوین 

دانشـوران» شرکت داشـت

۱۲۶۷در ۱۲۶۷در ۱۲۶۷


